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پاییز 90، سال بیست و یکم، شماره 81، صفحه 37 تا 44

چكيده
توالي پرمين در برش هاي چينه شناسي آرو و بي بي شهربانو، شامل سازندهاي دورود، روته و نسن است و تعيين سن دقيق اين سازندها بر اساس تجزيه و تحليل تجمع روزنبران 
كوچك و فوزولينيدها انجام گرفته است. سازند آواري دورود به سن آسيلين- ساكمارين، آهك هاي سکويي سازند روته به سن كوبرگندين- مورگابين، افق هاي بوكسيتي و 
لاتريتي در هر دو  برش چينه شناسي مورد بررسي  سن ميدين و سنگ آهك هاي مارني، شيل و سنگ آهك هاي نازك لايه سازند نسن در برش بي بي شهربانو به سن جلفين پيشين 
بر مبناي تقسيم بندي اشکوب هاي پرمين براي قلمرو تتيس هستند. سنگ آهك هاي بايوژنتيك سازند روته با ناپيوستگي هم شيب، اما با نبود چينه اي كه شامل اشکوب هاي ياختاشين 
)آرتتينسکين( و بلورين است، بر روي سازند درود، و سنگ آهك هاي  نازك لايه، ائوليتيك و ورميکوله از سازند اليکا با سن ترياس پيشين و مياني با نبود چينه شناسي و دگرشيبي 
فرسايشي بر روي رديف هاي پرمين قرار گرفته اند. نبود چينه شناسي ميان رديف هاي دريايي پرمين و ترياس  در برش آرو شامل اشکوب هاي جلفين و دوراشامين و در برش بي بي 
شهربانو شامل جلفين پسين و اشکوب دوراشامين است. در اين پژوهش40 جنس و حدود 45 گونه وابسته به خانواده هاي فوزولينيدها، روزن بران كوچك و جلبك هاي آهکي 

شناسايي شده اند. 

كليدواژهها: زيست چينه نگاري، پرمين، روزن بران، زيست زون، آرو، بي بي شهربانو، ايران.
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1-مقدمه
رژيم  در  تغيير  علت  به  و  داشته  رخنمون  البرز،  مختلف  نقاط  در  پرمين  توالي 
قابل  جانبي  ستبرای  تغييرات  گسل ها،  عملکرد  و  فرسايش  رسوبگذاري، 
البرز  در  را  پرمين  نهشته هاي   Asserto (1963) بار  نخستين  دارد.  توجهي 
سازند  و  دورود  سازند  نام های  با  سنگ چينه اي  واحد  دو  به  را  آن  و  مطالعه 

كرد.  تقسيم  روته 
Glaus(1964) رديفي از نهشته هاي پرمين پسين را در دره چالوس به نام سازند نسن 

نامگذاري كرده است. داده هاي زمين شناسي در ارتباط با توالي هاي پرمين البرز، در 
دسترسي  قابل  زمين شناسي كشور  سازمان  توسط  شده  منتشر  زمين شناسي  نقشه هاي 
بر  پرمين  زيست چينه نگاری  با  ارتباط  در  گرفته  انجام  پژوهش های  مهم ترين  است. 
         Bozorgnia  (1973); Steiger (1966) اساس روزن بران در البرز مي توان به كارهاي
وزيري   Ghasemi-negad(2002(; Jenny–Deshusses (1983);  Lys  et al. (1978)

و  سجادي  و   )1367( قاسمی نژاد   ;)1374( پرتوآذر   ;)1371( شعبانيان   ;)1372(
همکاران )1384( اشاره كرد.

سـاكمارين  تـا  آسيلين  سن  دورود  سـازند  شـده  منتشر  اطلاعات  براساس      
 Glaus, 1964;  Asserto, 1963; Fantini-Sestini,1965; Bozorgnia, 1973;)

 ،)Bozorgnia, 1973) سازند روته دارای سن مورگابين (Jenny–Deshusses , 1983

  Lys et al., 1978;  Jenny–Deshusses, 1983) مـورگـابيـن  تـا  كـوبـرگنـديـن 
 Glaus, 1964;( و سازند نسن نيز سن جلفين دارد )پرتوآذر، 1374 ; وزيري،1372 

Stepanov et al.,1969; Bozorgnia, 1973 و پرتوآذر، 1374(.

     اين نوشتار، نتيجه بررسي 300 مقطع نازك از توالي های آواری پرمين پيشين و 
است، كه  آرو  و  بي بي شهربانو  برش هاي چينه اي  در  پسين  و  مياني  پرمين  كربناتي 
روزن بران كوچك غير فوزولينيدي و جلبك هاي آهکي نقش مهمي در تشکيل و 
تعيين سن آن دارند. بررسي مقاطع نازك و مطالعه صحرايي نشان مي دهد، كه ثبت 
دريايي  توالي هاي  در  پيشرفته  و  بزرگ  اشکال  بويژه  فوزولينيدي  روزن بران  فسيلي 
البرز بسيار كم است. مرز ميان واحدهاي زمان چينه شناسي پرمين بر مبناي تقسيمات 
زير كميسيون چينه شناسي پرمين براي حوضه رسوبي ارمنستان، قفقاز و ايران )تتيس( 

.(Yugan et al., 1997) است

2-موقعيتزمينشناسي
مختصات  و  دارد  قرار  فيروزكوه  شهرستان  باختر  در  آرو  چينه شناسي  برش 
جغرافيايي برش نمونه برداري شده عبارت از طول جغرافيايي''6  '25 °52 خاوری و 
عرض'' 7  '38 °35 شمالي است. برش چينه شناسي بي بي شهربانو در جنوب  خاور 
 51°  29' نمونه برداري شده در طول جغرافيايي''15  برش  و  است  قرار گرفته  تهران 
چينه شناسي  برش های  )شکل1(.  دارد    35°  36' جغرافيايي''15  عرض  و  خاوری 
مورد مطالعه، بخشي از پهنه زمين شناسي البرز هستند، كه در آنها توالي هاي رسوبي 
پركامبرين پسين تا ترياس كه پوشش سکو ايران زمين را می سازند، تشکيل شده است 

)شکل Berberian & King 1980; Stocklin,  1968;( .)2; نبوي، 1355( .

3-بحث
توالي پرمين در هر دو برش چينه شناسي با نهشته هاي قاره اي شروع مي شود. در برش 
است  كنگلومرايي  لايه هاي  دورود،  سازند  تشکيل دهنده  واحدهاي  كهن ترين  آرو 
كه به طور هم شيب و با نبود چينه شناختی بر روي سنگ آهك هاي بايوژنيك سازند 
شهربانو،  بي بي  برش  در  حالي كه  در  مي گيرد،  قرار  پيشين  كربنيفر  سن  به  مبارك 
ماسه سنگ هاي به رنگ سرخ تا سفيدرنگ سازند دورود بر روي نهشته هاي آواري 

سرخ رنگ لالون به سن كامبرين و به صورت ناپيوستگي فرسايشی قرار گرفته اند.
     سازند دورود تناوبي از ماسه سنگ هاي كوارتز آرنايتي، ماسه سنگ آركوزيك و 
شيل است. رنگ اين واحد از سرخ تا سفيد متغير است و آثاري از دانه بندي تدريجي 
و لايه بندي متقاطع در آن ديده مي شود. اين واحد سنگ چينه اي آواري، بيانگر فاز 
پيشروي و گسترش محيط هاي آبي پس از نبود رسوبگذاري كربنيفر پسين در البرز 
است. در مقايسه با برش های الگوي سازند دورود (Assereto, 1963)، عضو شماره 3 
سازند دورود يا عضو آهکي در برش هاي مورد مطالعه رخنمون ندارد، در نتيجه تعيين 
سن آن، تنها بر اساس موقعيت چينه شناسي و مقايسه آن با ديگر رخنمون هاي سازند 
دورود در البرز مركزي و باختری استوار است و سن آسيلين تا ساكمارين را براي 
آن مي توان در نظر گرفت. سنگ آهك تيره، خاكستري، متوسط تا ستبرلايه سازند 
روته به طور هم شيب اما با نبود چينه شناسي كه شامل آشکوب هاي ياختاشين و بلورين 
به  روته  زيستی سازند  قرار مي گيرد. سنگ آهك هاي  بر روي سازند دورود  است، 
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معرفي میکروفسیل هاي پرمین در برش هاي چینه شناسي آرو و بي بي شهربانو )البرز(

بريوزوآ  براكيوپود، كرينوييد،  داراي روزن بران كوچك، جلبك، مرجان،  فراواني 
و گاستروپود )بلروفون( هستند و فوزولينيدها به طور پراكنده در برخی از افق ها ديده 
مطالعه  مورد  برش  دو  ميکروسکوپي سازند روته در  بررسي رخساره هاي  می شوند. 

بيانگر فراواني رخساره هاي وكستوني و پکستوني است. 
     مقايسه ميان توالي سنگ آهکي سازند روته در برش های آرو و بي بي شهربانو با ديگر 
ايران مركزي و كشورهاي همسايه  البرز، آذربايجان،  در  پرمين  توالي هاي كربناتی 
نشان دهنده گسترش يك سکوی كربناتي نوع رمپ  (Ramp platform) در پرمين مياني 
و پسين است، كه به طور پيشرونده بر روي نهشته آواري سازند دورود قرار مي گيرند.

     بر اساس پراكندگي روزن بران بررسي شده از سازند روته در دو برش چينه اي 
ياد شده، دو  زيست زون تجمعي(Assemblage Zone) شناسايي شده است. مقايسه 
جامعه روزن بران شناسايي شده با ديگر تجمعات رديف هاي پرمين در قلمرو تتيس 

بيانگر سن كوبرگندين تا مورگابين براي اين نهشته ها است.
Nankinella – Staffella assemblage zone تجمعي  زيستزون .1-3

اين زيست زون شامل جنس ها و گونه های زير است.
Neoendothyra parva                                             Langella perforata

N.reicelina                                                            Langella conica

Tuberitina colosa                                                 Geinitzina postcarbonica

T. bulbuca                                                            G. tuarica

                                                                             Diplosphaerina ovalis       

T. conili 

Eotuberitina reitlingerae

Tetrataxis conica

Earlandia sp.                                                       Tetrataxis sp.

Bradyina sp.                                                         Agathammina sp.

Globivalvulina sp.

G. biserialis   

G. graeca                                                             Glomospira sp.

G. kantharensis                                                    Pachyphloia cukurkoyi

فوزولين ها
Schubertella sp.                                                    Nankinella sp.

Schubertella  rara                                                Staffella sp.

Minojapanella sp.                                                Nankinella orbicularia

M. elongata                                                          Schwagerina sp.

 جلبك ها
Gyroporella sp.

Vermiporella sp.

V.nipponica

ايالت تتيس  A با تجمعات روزن بران پرمين در       مقايسه جامعه روزن بران تجمع 
بيانگر سن كوبرگندين تا مورگابين پيشين است.

     شرايط ديرينه بوم شناسي حاكم بر حوضه هاي رسوبي در پرمين ميانی، سبب كاهش 
تنوع روزن بران فوزولينيدي در پرمين مياني و پسين البرز  شده است. گسترش محيط هاي 
با شوري غير عادي و محيط هاي لاگوني و سکوهاي كربناتي كم ژرفا، موجب فراواني 
روزن بران فوزولينيدي با ديواره هاي غني از منيزيم وابسته به خانواده Staffellidae شده 
فوزولينيده هايي  چنين  ديواره  ساختمان  كه  است  باور  اين  بر    Wilde (1975) است. 
او  پيدا كرده اند.  بلورينی  تبلور دوباره، ساختمان  اثر  تركيب آراگونيتي داشته كه در 
اعتقاد دارد كه محيط زيست اين گروه از فووزلينيدها، محيط هاي دريايي با شوري بالا، 
گرم و لاگوني است. حضور جنس هاي  Staffella و Nankinella  و گونه هاي وابسته به 

آنها از ويژگي توالي هاي دريايي اشکوب كوبر گندين است. چنين مجموعه اي همراه 
   ،Neoendothyra parva مانند  كوچك  روزن بران   ،Minojapanella از  گونه هايي  با 
گونه هاي ابتدايي از Globivalvulina و Geinitzina، اشکال پوششی و روزن بران پوسته 
پورسلانوزي مانند Agathammina مشخص می شود. چنين  اجتماعی نه تنها از بر ش هاي 
 Lys et al., 1978; Jenny –) چينه شناسي مورد مطالعه، بلکه از ديگر بخش هاي البرز
و   (Taraz et al., 1981; Kobayashi & Ishii , 2004) آباده  ،(Deshusses, 1983

شمال باختر ايران )باغباني، 1375، شعبانيان، 1386( گزارش شده است. همچنين شماري 
از گونه ها و جنس هاي خانواده استافليده (staffellidae) با سن كوبر گندين - مورگابين 
و مشابه با جامعه روزن بران برش های چينه شناسی مورد مطالعه، از رديف هاي دريايي 

.(Leven, 1998)كوبركندين و مورگابين قفقاز نيز گزارش شده است
Globivalvulina – Chusenella assemblage zone 3-2.زيستزونتجمعي

است  بررسي  مورد  برش هاي  در  پسين  مورگابين  توالي  معرف  اين زيست زون كه 
شامل روزن بران زير است:

Climacammina major                                      Globivalvulina cyprica

C. valvulinoides                                               G. vonderschmetti

C. moelleri                                                       Pachyphloia ovata

C.sphaerica                                                     P.cukurkoyi

Deckerella clavata                                          Pachyphloia pedicula

D.composita                                                    Pachypholia sp.

Cribrogenerina gigas                                     Geinitzina primitva

C.sumatrina                                                    G.uralica

Palaeotextularia sp.

P.sumatrensis                                                  G.chapmani

Geinitzina postcarbonica                                Langella perforata

Neoendotbyra broenimanni                            Nodosaria longgissima

Langella acantha                                            Nodosaria sp.

Langella conica                                              Frondinodosaria pyrula

L.lepida                                                           Protonodosaria praecursor

Pseudolangella fragilis

فوزولين ها
Pseudofusulina sp. 

Pseudovidalina sp.

Parafusulina sp.

Schubertella sp.

Chusenella sp.

Kahlerina sp.

جلبك ها
Permocalculus sp.

Vermiporella soddalica

Pseudovermiporella niponica.

Gymnocodium bellerophontis

Mizzia sp.

     با وجود گزارش های پراكنده ازحضور فوزولين ها در رديف های دريايی مورگابين، 
 Neoschwagerina,  Verbeekina, مانند  ميانی  پرمين  شاخص  فوزولين های  نبود 
,Sumatrina و Eopolydiexodina  در پهنه البرز، يکی از ويژگی های ديرينه شناسی 
در  شناسايي شده  روزن بران  اين وجود جامعه  با  است.  ايران  از سرزمين  بخش  اين 
گونه ها  بويژه  مطالعه،  مورد  چينه شناسی  برش های  در  روته  سازند  بالايي  بخش 
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رحيم شعبانيان

و  Palaeotextulariidae, Pachyphloidaeخانواده های به  وابسته  جنس های  و 
تتيــس  و  ايران  پسين  مورگابين  دريايي  رديف های  از  تاكنون   Biseriamminidae

Bozorgnia, 1973; Lys et al., 1978; Okimura et al., 1981;) شده اند  گزارش 
 .(Koyluoglu & Altiner, 1989; Leven & Okay, 1996; Kobayashi, 2006a, b

سنگي  تركيب  شيل،  و  مارنی  لايه، سنگ آهك هاي  نازك  نسن: آهك هاي  سازند
سازند نسن را در برش بي بي شهربانو تشکيل می دهد، كه ستبراي حدود 10 متر دارد. 
هر چند ستبرای اين سازند نسبت به رديف هاي دريايي پرمين مياني يعني سازند روته 
خيلي كم است، اما از نظر سنگ شناسي، رخساره ميکروسکوپي و تركيب روزن بران، 
به راحتی از سازند روته قابل تشخيص است. اين واحد سنگ چينه اي به طور هم شيب 
توسط  خود  و  است  گرفته  قرار  لاتريت  و  بوكسيت  از  سرخ رنگي  افق  روي  بر 
سنگ آهك هاي ائوليتکي سازند اليکا به سن ترياس پيشين و مياني به طور فرسايشی و 

با نبود چينه ای اشکوب دوراشامين پوشيده مي شود.
جامعه روزن بران شناسايي شده سازند نسن عبارتند از:   

Pachyphloia iranica

Pachyphloia sp.

Cryptoseptida anatoliensis

Calvezina ottomani 

Langella sp.

Geinitzina sp.

Geinitzina postcarbonica

Frondina permica

      با مقايسه مجموعه روزن بران ياد شده با جامعه روزن بران پرمين در ديگر بخش هاي 
ايران، سن سازند نسن، جلفين در نظر گرفته مي شود.

سرخ رنگ  لايه هاي  از  شاخصی  افق  بررسي،  مورد  چينه شناسي  برش  دو  هر  در     

لاتريتي و بوكسيتي كه بيانگر يك مرحله خروج از آب است، در رأس سازند روته 
سن  با  روته  سازند  سنگ آهکي  طبقات  فسيلي  محتواي  به  توجه  با  دارد.  گسترش 
كوبرگندين- مورگابين كه در بخش زيرين اين واحدهاي فرسايشی قرار گرفته اند  
و آهك های مارنی تا آهك های نازك لايه در رأس واحد بوكسيتی و لاتريتی كه 
روزن بران با سن جلفين دارند، زمان تشکيل افق رسوبات درجازا بوكسيتی و لاتريتی 
به اشکوب ميدين نسبت داده مي شود. اين مرحله پسروي دريای پرمين در برش های 
مورد بررسي با افت جهاني سطح آب درياهاي پرمين در ميدين همخوانی دارد. افزون 
)لطف پور،  تبخيري  رخساره  ميدين  در  ايران  سرزمين  بخش هاي  ديگر  در  اين،  بر 
1384(، رخساره قاره اي بوكسيتي- لاتريتي، خاك هاي فسيل و يا رخساره كم ژرفای 
لاگوني غني از جلبك )شعبانيان، 1386( تشکيل شده كه نشانگر يك مرحله خروج 

از آب و عقب نشيني دريا است.
       تجزيه و تحليل جامعه ميکروفسيلي، بررسي هاي صحرايي و سنگ شناسي رديف هاي 
پرمين، نشان دهنده نبود اشکوب دوراشامين در برش های چينه شناختی مورد مطالعه است.

6– نتيجهگيري
توالي رسوبي پرمين در برش هاي مورد بررسي نشان دهنده سه فاز پيشرونده در آسيلين، 
مورگابين وجلفين است. سازند دورود در برش های مورد مطالعه با ناپيوستگی بر روی 
واحدهای سنگی كربنيفر پيشين و كامبرين  قرار گرفته است. ميان سازند دورود و 

روته نبود چينه شناسي مهمي شامل اشکوب هاي ياختاشين و بلورين وجود دارد.
البرز با گسترش و تشکيل افق هاي بوكسيتي و لاتريتي       اشکوب ميدين در پهنه 
مقياس جهاني همخوانی  در  درياها  آمدن سطح آب  پايين  با  كه  مي شود،  مشخص 
دارد. بررسي هاي ديرينه شناسي بيانگر نبود چينه شناسي اشکوب دوراشامين در البرز 
است. در اين پژوهش 40 جنس و حدود 45 گونه وابسته به خانواده هاي فوزولينيدها، 

روزن بران كوچك و جلبك مورد شناسايي قرار گرفتند.

شکل 1- موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي به برش مورد مطالعه.

شکل 2- مقايسه ستون هاي چينه شناسي در دو برش آرو و بي بي شهربانو و انطباق 
واحدهاي رسوبي پرمين در آنها. www.SID.ir
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شکل 4- پراكندگی چينه شناسی روزن بران در برش چينه شناسی بی بی شهربانو.

شکل 3- پراكندگی چينه شناسی روزن بران در برش چينه شناسی آرو.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

41

رحيم شعبانيان

1 - Langella  perforata (Lange 1925), X40.    2 – Protonodosaria praecursor (Rauzer &Chernousova 1949),X100.

3 – Langella venusa (Lange 1925) ,X100.    4 – Langella conica Civrieux & Dessauvagie 1965,X100.

5 – L. cukurkoyi Civrieux & Dessauvagie 1965,X40.   6 – Pachyphloia pedicula Lange 1925,X40.

7 – Langella  perforata (Lange 1925),X100.    8 – Langella perforata (Lange 1925), X40.

9 – Gyroporella sp.,X40.     10 – Pachyphloia pedicula Lange 1925,X40.

11 – Pseudolangella sp.,X40.     12- Langella  cf. perforata (Lange 1925), X40.

13 – Gymnocodium  sp., X40.     14 – Pachyphloia aff. ovata Lange 1925,X40.

15 – Globivalvulina vondershmitti Reichel 1945,X40.   16 – Globivalvulina vondershmitti Reichel 1945,X40.

17 – Tuberitina sp.,X100.

Plate I

Plate II

1 – Deckerella clavata Cushman & Waters,1945,X40.   2 – C. valvulinoides Lange 1925,X40.

3 – C.cf.  major Morozova 1949.X40.     4 – Deckerella sp. ,X40.

5 – Langella lepida Civrieux & Dessauvagie 1965,X40.   6 – Cribrogenerina sumatrina (Volz1904 ),X40.

7 – Palaeotextularia sp. , X40.     8 – Deckerella composita Reitlinger1965,X40.

9 – Geinitzina chapmanni Schubert 1921,X40.   10 – Calvezina ottomani Civrieux & Dessauvagie 1965,X100. 

11 – Frondinodosaria pyrula Civrieux & Dessauvagie 1965,X100.  12 - Protonodosaria cf. praecursor (Rauzer &Chernousova 1949),X100.www.SID.ir
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1 – Geinitzina uralica Suliemanov1949,X40.   2 – Langella sp.,X40.

3-  Neoendothyra reicheli Reitlinger 1965,X40.   4- Neoendothyra parva (Lange 1925),X100.

5 – Eotuberitina reitlingerae M-Maklay 1958,X40.   6 – Tetrataxis conica Ehrenberg1845,X40.

7 – Neoendothyra reicheli Reitlinger 1965,X40.   8 – Paleotextularia sumatrensis

9 – Tetrataxis sp.,X100.     10 – Langella perforate (Lange 1925),X100.

11 – Langella  acantha  (Lange 1925)  ,X40    12 – Aghthammina sp.,X40.

13 – Vermiporella nipponica Endo 1954,X40.   14 – Minojapanella elongata Fujimoto &Kanuma 1953, X40.

15 – Schubertella sp.,X40.     16 – Schwagerina sp., X40.

Plate IV

Plate III

1 – Nankinella orbicularia Lee1934,X40.     2 – Neoendothyra broenimanni Bozorgnia 1973,X40.

3 – Deckerella cf.composita Reitlinger1965,X40.    4 – Cribrogenerina sumatrina (Volz1904),X40.

5 – Minojapanella cf.elongata Fujimoto &Kanuma 1953, X40.   6 – Langella perforata (Lange 1925), X40.

7 – cf.Cryptoseptiuda sp. ,X40.      8 – Tuberitina sp.,X100.

9 – Pachyphloia cf. cukurkoyi Civrieux & Dessauvagie 1965,X40.   10 – P. ovata Lange 1925,X40.

11 – P. pedicula Lange 1925,X40.     12 – Parafusulina sp.,X40.

13 – Nankinella orbicularia Lee1934,X40.
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كتابنگاري
باغباني، د.، 1375- ليتواستراتيگرافي و بايواستراتيگرافي نواحي آباده ـ شهرضا و جلفا. رساله دكتري زمين شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي. 168 صفحه.

پرتوآذر، ح.، 1374 -  سيستم پرمين در ايران. سازمان زمين شناسي كشور، طرح تدوين كتاب، شماره22، 340 صفحه.
سجادي، ف.، پرتوآذر، ح. و مهران، ن.، 1384- ليتواستراتيگرافي و بيواستراتيگرافي نهشته هاي پرمين در برش مارسلان، سنگرود )البرز غربي(. مجله علوم دانشگاه تهران جلد  سي 

و يکم، شماره1، صفحات 89-116.

1 – Palaeotextulariid ,X40.      2 – Climacammina sp.X40.

3 – Paleotextulariid.,X40.     4 – Deckerella composita Reitlinger 1965,X40.

5 – Glomospira sp.,X40.     6 –. Pachyphloia sp.,X40.

7 - Langella (Padangia) sp.,X100    8 – Cryptoseptida antoliensis, Civrieux & Dessauvagie 1965,X100.

9 – Geinitzina postcarbonica     10- Langella sp.1,X40.

11 – Endothyra sp.,X40.     12 – Globivalvulina sp.,X40.

13– Pseudovermiporella sodalica Elliot1958,X40.   14 – Pseudolangella sp., X40.

جدول 1- مقايسه واحدهاي سنگ چينه شناسي پرمين در برش آرو و بي بي شهربانو در البرز.

Plate V

StagesSeriesSystem برش آروبرش بي بي شهربانو
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شعبانيان، ر.، 1371- ميکروبايواستراتيگرافي رسوبات پرمين در البرز و آنتي البرز. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 128 صفحه + 21 پليت.
شعبانيان، ر.، 1386-  ميکروبايواستراتيگرافي، ميکروفاسيس و محيط رسوبي زمين هاي پرمين در شمال غرب ايران، پايان نامه دكتري، دانشگاه شهيد بهشتي،250 صفحه +269 پليت.

قاسمي نژاد، الف.، 1367- ميکروبايواستراتيگرافي رسوبات پالئوزوييك در مقطع آرو، جنوب البرز مركزي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم، 148 صفحه.
لطف پور، م.، 1384- چينه شناسي توالي ها، محيط رسوبي و بيواستراتيگرافي سازندهاي دالان و كنگان در زاگرس جنوبي با نگرش ويژه بر مرز پرمو- ترياس. پايان نامه تحصيلي 

دوره دكتري، دانشگاه شهيد بهشتي، 418صفحه +62 پليت.
نبوي، م. ح.، 1376- ديباچه اي بر زمين شناسي ايران. سازمان زمين شناسي كشور، 109صفحه.

وزيري، س. ح.، 1372- گستره واحدهاي سنگي سيستم پرمين در ناحيه آبيك - هيو )البرز مركزي (، فصلنامه علوم زمين، سازمان زمين شناسي ايران، شماره 7، صفحات44 -59.
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